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ایده رمان »عزرائیل: کهنه ســرباز« 
چگونه در ذهن شما شکل گرفت و چه مراحلی 

طی شد تا این اثر تالیف و منتشر شود؟
راســتش را بخواهید خودم هم دقیــق نمی دانم، اما 
همیشه دوست داشــتم یک کاری بنویسم که در آن 
هم بتوانم تاریخ وقایــع امنیتی را بگویم و هم جذاب و 
مخاطب پسند باشد. این شد که رفتم سراغ یک پیرمرد 
یاغی! رفتم علیزاده را برای این کار به عنوان یک عنصر 
همه فن حریف ســاختم و انداختمش درون داستان. 
اینها هــم مال زمســتان 1395اســت. آن موقع هم 
حرفه ای نبودم و مجبور بودم کار دیگری جز نوشتن هم 
داشته باشم و هم راه و چاه ارتباط با ناشر را بلد نبودم؛ 
این شد که 5سال هم طول کشید تا کتاب منتشر شود.

رمان »عزرائیل: کهنه ســرباز« از آثار 
شاخص شماست که در پانزدهمین دوره جایزه 
ادبی جلال آل احمد و در بخش داســتان بلند و 
رمان به عنوان اثر شایســته تقدیر معرفی شد. 
از تأثیر این جایزه در سرنوشت این کتاب و سیر 

داستان نویسی خودتان بگویید.
اولین و مهم ترین تأثیری که جوایز دارند، خود جایزه 

است؛ مبلغی است که وارد زندگی نویسنده می شود. 
اینکه نویســنده از راه نوشــتن درآمد داشــته باشد، 
بیشــترین تأثیر را در زندگی حرفــه ای او می گذارد. 
نویسنده زمانی حرفه ای می شــود که بتواند از همین 
راه نویسندگی خرج خودش و خانواده اش را بدهد. آن 
موقع می تواند از سایر مشاغل فراغت پیدا کند و وقت 
بگذارد روی همین نوشــتن و این می شود اول مسیر 
پیشــرفت؛ بنابراین خود جایزه و مبلغی که پرداخت 
می شود، بسیار مهم است و هر قدر بیشتر هم باشد، بهتر 
است. همه جوایز ادبی مهم دنیا حاکمیتی هستند و این 
حکومت ها هســتند که با حمایت خود، نویسنده ها را 
حمایت می کنند. البته این از سوی دیگر فرهنگسازی 
است که حاکمیت انجام می دهد و بعدا ثمره اش را هم 
در حوزه فرهنگ برداشت می کند. اما جایزه جلال هنوز 
جایگاه خودش را بین مخاطب و مــردم چندان پیدا 
نکرده است و فقط بین قشر کتابخوان حرفه ای شناخته 
شــده و باقی مردم چندان اطلاعی از وجودش ندارند. 
به همین خاطر می بینیم که پس از برنده شدن کتاب ها 
در این جایزه اتفاق خاصی در فــروش اثر نمی افتد و 
اینجا جایی است که به نظرم متولیان امر باید بیشتر کار 

کنند تا این رویداد ادبی از فضایی نخبگانی به فضایی 
مردمی منتقل شود.

نوشتن داســتان درباره موضوعات 
امنیتی و جاسوســی که رمان اخیر شما در این 
بخش قرار می گیرد، چه نوع موانع و سختی هایی 
دارد و شــما برای غلبه بر این مشکلات از چه 

راهکاری بهره  برده اید؟
مهم ترین سختی اش کمبود منابع رسمی است؛ یعنی 
الآن شــما بخواهید در هر حوزه ای از تاریخ بنویسید 
دســتتان برای مطالعه و پژوهش بازتر است تا حوزه 
امنیتی. نقطه مقابلش را مثال بزنم که روشــن شود؛ 
مثلا شما بخواهید در مورد دهه 60 و جنگ بنویسید 
شاید بیش از هزار عنوان کتاب برای شروع مطالعه در 
دسترس تان باشــد، ولی اگر بخواهید در حوزه امنیت 
بنویسید، این تعداد شاید از 20یا 30 تا بیشتر نباشد. 
در بخش مهمی هم مثلا ســپاه در هر دو حوزه حضور 
داشته است، اما همان سپاه که در مورد جنگ با دست 
باز و مهربانی به شما اطلاعات می دهد، در حوزه امنیت 
طبیعتا به خاطر ملاحظاتی که وجود دارد، اصلا اینطور 
نیست. بقیه هم همینطور هســتند. وزارت اطلاعات 
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  داستان نویس ایرانی
نیازمند شغلی برای معاش
گفت وگو با نیما اکبرخانی که با رمان »عزرائیل: کهنه سرباز« شایسته تقدیر جایزه ادبی جلال آل احمد و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد

و اطلاعــات ارتش و... همه در مــورد جنگ الان کلی 
مکتوبات دارند و حتی مصاحبه می دهنــد و... اما در 
ســیر مبارزات امنیتی اصلا از این خبرها نیست. این 

مهم ترین سختی کار من بوده است.

با توجه به اینکه رمان عزرائیل یک رمان 
ژانر تریلر )دلهره آور و ماجراجویانه(محسوب 
می شود که امروزه از این قالب داستانی در دنیا 
استقبال زیادی می شود، آیا شما تعمدی برای 
انتخاب این قالب داستانی داشتید یا محتوای اثر 

چنین قالبی را اقتضا می کرد؟
من قصدم همانطور که عرض کردم نوشــتن از تاریخ 
امنیتی خاصه دهه 60بوده اســت و راستش اصلا راه 
دیگری به ذهنم نرســید و هنوز هم نرسیده است که 
بتوان خارج از تریلر اینها را گفــت؛ به طوری که برای 
مخاطب جذاب هم باشد. همانطور که شما هم اشاره 

کردید محتوای اثر چنین اقتضا می کرد.

رمان عزرائیل در عین حال که اثری در 
قالب ژانر تریلر است، همزمان در پی القای مفاهیمی 
در حوزه های دینی، ملی و میهنی هم هست. ترکیب 

این دو مقوله را چگونه سامان دادید؟
کار سختی نبود. ببینید کلا این مفاهیم دینی و ملی در 
فرهنگ ما حضور بسیار پررنگی دارند. شما روز عاشورا 
را ببینید در مملکت چه اوضاعی می شــود، عید نوروز 
را ببینید، طرفداری توده های مردمی از نمادهای ملی 
مثل مسابقات ورزشی را ببینید و... اینها قدیم هم بوده و 
الآن هم هست. من برنامه ام نوشتن یک اثر واقع گرایانه 
در ژانر تریلر بوده و اینها هم عین واقعیت ماست. نوع 
دیگری بخواهم عرض کنم اینکه اینهــا را بخواهی از 
ایرانی جماعت بگیری سخت تر است و اگر هم چنین 

کنی تخیلی نوشته ای؛ نه واقع گرایانه.

در رمان اخیر شما، تاریخ معاصر حضور 
پررنگی دارد. آیا این مســئله متاثر از علاقه 
شخصی شما به تاریخ است یا فقط قصه این رمان 

چنین فضایی را می طلبید؟
بله، علاقه شخصی بوده. توضیح دادم خدمتتان؛ اصلا 
هدفم ارائه همین محتوا به مخاطب بوده اســت. این 
علاقه شخصی مطالعاتی خودم در یک دهه اخیر بوده 
است که خواســتم با نوشتن یک داســتان بلند برای 
مخاطبی که حوصله خواندن کتب خشک تاریخی را 

ندارد، محتوا تولید کنم.

برای نوشــتن این نوع آثار، معمولا به 
مطالعات جانبی و تحقیقات گاهی زمانبر، نیاز 
است. شما چقدر برای این موارد وقت و انرژی 

صرف کردید؟
خاصه برای نوشــتن کهنه سرباز شــاید 2یا 3ماه. اما 
این یک عقبه حدود 10ســاله هم داشــته که علاقه 
شخصی من بوده است. راستش را بخواهید آن موقع که 
می خواندم هم اصلا نیتی برای نوشتن رمانی در آینده 

نداشتم، اما آن هم خیلی کمک کرده است.

داستان عزرائیل در مکان و شهرها و 
حتی کشــورهای مختلف اتفاق می افتد. برای 
توصیف و فضاسازی این همه مکان مختلف از 

چه راهکاری استفاده کردید؟
به عراق در بیــن آن مکان ها چند باری ســفر کردم و از 
مشاهدات و زیسته های خودم بهره  بردم، اما به باقی مکان ها 
نرفته ام و از اینترنت استفاده کرده ام و امیدوارم از آن جایی 

که مشاهده شخصی نداشته ام، خراب نکرده باشم.

جایگاه داســتان و داستان نویسان در 
جامعه امروز ایران را چگونه می بینید؟ 

قطعا روزبه روز بهتر شده و امروز از قبل بهتر است و یقینا 
آن جایی که باید باشند هم نیستند. داستان نویس ها 
بایــد در رأس هرم تولیــد محتوا قــرار بگیرند تا فرد 
فرهنگی بتواند فرهنگســازی بومی خودش را داشته 
باشد و از تهاجم فرهنگ های دیگر کمتر آسیب ببیند. 
تولید محتوای ایرانی قطعا روزبه روز بیشتر شده است، 
ولی تأکید می کنم آنجایی که باید باشــد نیست و ما 
همچنان در حال مصرف فرهنگی از بیگانه و کپی کاری 

هستیم. به امید خدا بتوانیم اوضاع را بهتر کنیم.

با توجه بــه اینکه هنوز در کشــور ما 
داستان نویسی به عنوان شغل محسوب نمی شود، 
آیا نگاه شما به نویسندگی جنبه تفننی دارد یا تصمیم 

دارید به شکل حرفه ای این کار را ادامه دهید؟
تلاشم بر این است که حرفه ای شوم. به نظرم اگر حرفه ای 
نباشــیم نمی توانیم کار خوب و شاخصی تولید کنیم. اگر 
قائل به وجود جنگ فرهنگی باشــیم که بنده هستم باید 
طرف مقابل را رصد کنیم. سمت و سوی دیگر همه حرفه ای 
هستند و مرتب دارند مطالعه می کنند و درگیر کارهای دیگر 
و شغل دیگری برای امرار معاش شان نیستند، اما نویسنده 
ایرانی متأسفانه باید شــغل دیگری داشــته باشد و این 

سبب می شود قوتش کم شود. انگار یک تیم فوتبال 
حرفه ای حریف تیمی محلی شود که هر کدام از 

بازیکنانش یک شغل اصلی دارند و صبح تا 

غروب در مغازه و... هستند و نهایتا یک روز در میان 2 ساعت 
تمرین می کنند. بی تعارف این است که می بازید. این است 
که در حوزه نوشتن و تولید محتوای بومی عقب افتاده ایم و 
حمایت نهاد های فرهنگی را می طلبد و از دست اصحاب قلم 

به تنهایی کاری برنمی آید.

برنامه نویسندگی شما به چه شکلی 
است؟ آیا زمان و ساعت مشخصی را برای این کار 
اختصاص می دهید یا بستگی به حس و موقعیت 

کاری  خودتان دارد؟
بله، صبح ها کار می کنــم؛ اغلب صبح خیلی زود حول 
و حوش 4یا نهایتا 5صبح تا ساعت 8 یا نهایتا 9 صبح، 

برنامه منظم دارم.

درباره کتاب های در دست تالیف یا زیر 
چاپ خودتان هم توضیح بدهید.

اگر خدا بخواهد کتاب بعدی همین مجموعه عزرائیل 
برای ابتدای زمستان سال 1402 به  بازار خواهد آمد.

نیما اکبرخانی، متولد 1365و از داستان نویســان جوان 
و خوش آتیه در حوزه ادبیات داستانی است که اخیراً با 
رمان »عزرائیل: کهنه سرباز« شایسته تقدیر جایزه ادبی 
جلال آل احمد و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. 
تا کنون 4کتاب داستانی از این نویسنده منتشر شده که 
اغلب آنها در محافل و جشــنواره های ادبی مورد توجه 
قرار گرفته اســت. رمان اول اکبرخانی با عنوان»اثریا« 
را انتشارات سوره مهر در سال 99منتشر کرد که نامزد 

جشنواره قلم زرین و اثر شایسته تقدیر جایزه ادبی شهید 
همدانی شد. بعدها نسخه صوتی این اثر با گویندگی سام 

قریبیان تولید شد. 
کتاب بعدی این نویسنده، »عزرائیل: کهنه سرباز« که جلد 
اول مجموعه رمان های وی با عنوان »عزرائیل« محسوب 
می شود، توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد. 
این اثر هم در ابتدا، نامزد جایزه قلم زرین و در ادامه، در 
زمستان 1401شایسته تقدیر جایزه ادبی جلال  آل احمد 

و همینطور شایسته تقدیر جایزه کتاب سال جمهوری 
اسلامی ایران شد. بهار 1401یک داستان مستقل با نام 
»زلزله ده ریشتری« از اکبرخانی منتشر شد و نهایتا پاییز 
1401هم جلد بعدی از مجموعه عزرائیل با نام »روزهای 
تاریک« انتشار یافت. با اکبر خانی درباره اینکه چگونه 
ایده نوشتن رمان در حوزه خاص امنیت به ذهنش رسیده 
و سختی های کار نویسندگی در ایران گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

عزرائیل: کهنه سرباز 
کتاب »عزرائیل: کهنه سرباز« 
نوشته نیما اکبرخانی، اثری 
در ژانــر علمی تخیلــی و 
فانتزی اســت که جلد اول 
یک مجموعه رمان محسوب 
می شــود و ماجراهای آن، 
روایت حمیدرضا هدایتی، 
سرگرد ســازمان حفاظت 
اطلاعــات ارتش جمهوری 
اسلامی ایران و علی علیزاده، 
قاتلی مرموز اســت که رد 
پایش همه جا دیده می شود، 
اما هیچ راهــی برای اثبات 
آن و یافتنش نیســت. این 
دو بی آنکه بخواهند، درگیر 
مبارزه ای بزرگ می شــوند 
که جغرافیایش از تهران در 
شرق تا نیکوزیای قبرس در 
غرب است. داستان عزرائیل 
از ماجرای قتــل یک گروه 
مواد مخدر در تهران و چند 
سرباز نیروی قدس سپاه در 
دوحه شروع می شود و با یک 
ماجرای هیجانی به ترکیه و 
شمال سوریه می رود.رمان 
نیما اکبرخانی تنها محدود 
به اتفاقــات هیجان انگیز 
نمی شــود. این رمان سراغ 
پشت پرده اتفاقات مهمی 
می رود. رمان »عزرائیل: کهنه 
سرباز« نقبی به اتفاقات 40 
سال گذشته ایران هم می زند 
و داســتان را به گروهک 
تروریســتی منافقیــن و 
سال های جنگ می کشاند. 
درد اصلی جلــد اول رمان 
عزرائیل،پیدا کردن قاتل و 
قاتلان احتمالی نیست. درد 
اصلی این رمان خیانت است! 
خیانتی که هیچ کس باورش 
نمی کند. نیما اکبرخانی در 
رمانش با دقتی مثال زدنی 
از جزئیات این ماجرا پرده 
برمی دارد و بــا قلمی روان، 
2داســتان موازی را پیش 
می برد. انتشارات کتابستان 
معرفت، رمــان» عزرائیل: 
کهنه سرباز« را در 296صفحه 

چاپ و منتشر کرده است.

کتاب » اثَریا« نوشته  نیما اکبرخانی، داستانی درباره مدافعان حرم و مربوط 
به جنگ سوریه با گروهک داعش است.سوریه از سال 2011 )13۸9( درگیر 

جنگ های داخلی با تکفیری ها بود و حضور رزمندگان مختلف از سوریه، پاکستان، 
افغانستان، ایران و حزب الله لبنان خاطرات زیادی از این دوران به جای گذاشت. رمان اثَریا 

نخستین اثر داستانی نیما اکبرخانی، نمایه ای از همین دوران است که از زبان مدافعان حرم نقل شده 
است. اثریا داستانی متفاوت تر از رمان های جنگی دیگر دارد؛ زیرا هم در سبک نگارش آن از خشکی 
و سیاهی جنگ خبری نیست و هم نویسنده با طنزی لطیف و دلبرانه، خواننده را میخکوب کرده و تا 
انتها همراه خود می کشاند. کتاب اثریا پر از روایت هایی است که در منطقه ای از سوریه به همین نام رخ 
می دهد. البته ویژگی داستان اینجاست که مخاطب از همان ابتدا وسط جنگ پرتاب نمی شود، بلکه 
با زندگی معمولی و روزمرگی ها و دیالوگ های بین شخصیت ها درگیر می شود و به معنای واقعی 
امنیت را حس می کند. بعد ناگهان خودش را با چشمانی اشکبار در میدان جنگ می بیند و هم قدم 

با شخصیت ها رویاروی تکفیری ها درمی آید؛ با همان هیجان و با همان لحظات سخت.

رمان »زلزله ده ریشتری« نوشته نیما اکبرخانی، اثری علمی تخیلی است.
در این رمان، شــخصیت هادی صادقی، مدرس تاریخ و یکــی از اعضای مجمع 
حقیقت یاب سازمان ملل متحد است که در جدیدترین اثرش سراغ واقعه ای رفته 
که 25سال پیش، یعنی در ســال 1409 هجری شمسی رخ داده است. زلزله ای ده  

ریشتری در تهران رخ می دهد. 
 از غرب و شرق به ایران حمله می شود و جنگی عظیم درمی گیرد.»جنگ جهانی 
کبیر« نامی اســت که به این جنگ داده اند؛ نبردی که چون زلزله ای ده ریشتری، 
نه تنها پایتخت کشــور، بلکه جهان را، آن هم نه 11۷ ثانیه، بلکه 25 سال به لرزه 

انداخته است. 
حال هادی صادقی، بازرس ارشد در امور جنگ جهانی کبیر، در کتاب تاریخی اخیر 

خود، سراغ بازماندگان این حادثه رفته است.

کتاب »عزرائیل: روزهای تاریک« نوشته نیما اکبرخانی، ادامه مجموعه رمان های عزرائیل این 
نویسنده محسوب می شود که البته از آن به عنوان جلد یک ونیم این مجموعه یادشده است. در 
توضیح چرایی جلد یک ونیم هم باید گفت در این جلد مستقیم سراغ قهرمان داستان نخواهیم 
رفت، بلکه شخصیت های جدیدی وارد دنیای عزرائیل می شوند؛ شخصیت هایی که قرار است در 
جلدهای بعدی در کنار قهرمانان جلد اول، نقش کلیدی بازی کنند. داستان عزرائیل: روزهای 
تاریک، در ایران و سوریه می گذرد. قهرمان داستان، یک مدافع حرم است که بازداشت شده و 
اکنون فرصت دارد خاطراتش را برای فرزندش نقل کند؛ خاطراتی که از نوجوانی شروع می شود و 
تا روزگار معاصر ادامه پیدا می کند. نیما اکبرخانی، در این اثر از روزهای ابتدایی جنگ سوریه گفته 
و نقش ایرانی های معمولی در این جنگ. روزهای تاریک، مانند جلد قبلی این کتاب، یک رمان در 
ژانر تریلر )امنیتی( است که سعی کرده بیشترین حس و حال واقع گرایانه را با جزئیات تاریخی و 

نظامی از اتفاقات آن روز سوریه به مخاطب خود ارائه بدهد. 


